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فرهنگ 

شماره 12 17 اردیبهشت 1405  پنجشنبه

خبر 

وداع با پیشکسوت 
برنامه‌ریزی سینما 

ــن  ــم ــج ــق ان ــ ــاب ــ ــــس س ــی ــ مـــحـــمـــد مــــوفــــق، رئ
از  پس  فیلمبردار،  دستیاران  و  برنامه‌ریزان 
آسیا  بیمارستان  در  ی  بیمار دوره‌ای  تحمل 
درگـــذشـــت. وی کــه از چــهــره‌هــای خــــدوم و 
پیشکسوت پشت‌صحنه سینمای ایران بود، 
چون  رگی  بز فیلمسازان  با  ی  همکار سابقه 
وس الوند، مهدی صباغ‌زاده، همایون  سیر
اسعدیان و محمدعلی سجادی را در کارنامه 
پربار خود داشــت. خانه سینما با تایید این 
خبر، درگــذشــت ایــن هنرمند باسابقه را به 
ی تسلیت گــفــت. فــقــدان ایــن  جــامــعــه هــنــر
مــدیــر تــوانــمــنــد، ضــایــعــه‌ای جــبــران‌نــاپــذیــر 
 بــرای صنف برنامه‌ریزان و دستیاران سینما 

ود.   به‌شمار می‌ر

 تقابل مرگ و زندگی 
در بیمارستان 

مستند »بمب و بیمارستان« به تهیه‌کنندگی 
ــوروزی، بــا تمرکز  ــ کــارگــردانــی امیرحسین ن و 
ــرگ و زندگی  بــر روایــتــی انــســانــی از تقابل م
ــوار جنگی منتشر شــد و در  در شــرایــط دشـ
ــت. ایـــن اثــر  ــرف ــرار گ ــ ــرس مــخــاطــبــان ق ــت دس
که محصول سازمان هنری_رسانه‌ای اوج است لحظاتی بحرانی را به تصویر 
که بمبی در مجاورت دو مرکز درمانی فرود می‌آید اما منفجر  می‌کشد؛ زمانی 
نمی‌شود. در پی این حادثه پرمخاطره، کارکنان و بیماران ناچار به تخلیه فوری 
ساختمان می‌شوند، در حالی که برخی بیماران به کمک‌های حیاتی نیاز مبرم 
دارند و در همین اثنا نوزادی در آستانه تولد قرار دارد. این مستند تصویری 
عمیق از مواجهه مستقیم با خطر و تلاش برای بقا را در دل حادثه ارائه می‌دهد. 
کنون علاقه‌مندان می‌توانند این اثر را از طریق پلتفرم‌های متنوعی چون  هم‌ا
، روبیکا، آپرا و سایر بسترهای پخش دیجیتال تماشا  فیلم‌نت، فیلیمو، هاشور
کادر  کاری‌های بی‌بدیل  کنند. این فیلم تلاشی ارزشمند برای بازخوانی فدا

درمان در روزهای سخت و التهاب‌آفرین تاریخی محسوب می‌شود. 

آغاز یازدهمین جشنواره 
هنری مدرسه 

یازدهمین دوره جشنواره‌های هنری مدرسه با 
انتشار فراخوان رسمی، فعالیت خود را جهت 
شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای 
خلاق دانــش‌آمــوزان در مقاطع متوسطه اول 
و دوم سراسر کشور آغاز کرد. همزمان با اعلام 
عمومی این فراخوان بزرگ، از پوسترهای اختصاصی دو بخش اصلی »فیلم کوتاه« 
و »عکس و گرافیک« نیز رونمایی شد تا مسیر برای رقابت هنری نوجوانان توانمند 
کوتاه،  گسترده‌ای از جمله فیلم  ــداد ملی در محورهای  هموارتر شــود. این روی
انیمیشن، مستند، نماهنگ، فیلمنامه، ایده‌پردازی و طرح برنامه‌های تلویزیونی 
برگزار می‌شود. همچنین در حوزه‌های هنرهای تجسمی، هنرجویان می‌توانند در 
شاخه‌های عکاسی مستند، طبیعت و معماری، طراحی هویت بصری، طراحی 
برای  علاقه‌مندان  بپردازند.  رقابت  به  دیجیتال  تصویرسازی  و  پوستر   ، کتر کارا
گاهی از جزئیات فــراخــوان، شیوه‌نامه ثبت‌نام و نحوه ارســال آثــار هنری خود  آ
می‌توانند به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی madresefestival.ir مراجعه کنند. 

قابمستندجشنواره 

براساس آمار سامانه سمفا، سینماهای کشور در هفته 
به  قابل ‌توجه  جهشی  با  ۱۶اردیبهشت‌ماه  به  منتهی 
یافتند.  تومانی دست  و ۶۱۷میلیون  ۱۱میلیارد  فــروش 
نسبت  تومانی  سه‌میلیارد  رشد  نشان‌دهنده  رقم  این 
ــی، بــیــش از  ــان ــازه زم ــت. در ایـــن بـ بــه هفته پیشین اسـ
۱۴۳هــزار مخاطب در 8000سانس به تماشای آثار روی 
ــاره سالن‌هاست.  کی از رونــق دوب که حا پــرده نشستند 

کــارگــردانــی هــادی نائیجی و  کمدی »آنتیک« به  فیلم 
با فروش هفتگی 8/6میلیارد  بازی پژمان جمشیدی، 
تومانی با اقتدار در صدر جــدول ایستاد. داستان این 
فیلم پیرامون دو عتیقه‌فروش است که در فضای پس از 
انقلاب با چالش‌هایی پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو می‌شوند. 
کسیدرمی« با فروش 1/8میلیارد  رتبه دوم به کمدی »تا
تــومــانــی اخــتــصــاص یــافــت و درام »نــیــم‌شــب« ساخته 

محمدحسین مهدویان نیز با ۸۱۵میلیون تومان فروش 
جایگاه سوم را از آن خود کرد. در سایر بخش‌های جدول 
تاریخی،  روایتی  با  تبهکاران«  »بهشت  همچون  آثــاری 
ــر جاسوسی و درام »خــط نــجــات« به  « در ژان »قــمــاربــاز
رقابت خود ادامه می‌دهند. افزایش تدریجی سانس‌ها 
و استقبال مخاطبان، نویدبخش تداوم روزهای پررونق 

برای اقتصاد سینمای ایران در فصل بهار است. 

 »آنتیک« 
 صدرنشین مقتدر 
گیشه شد 

 از حماسه »گیل‌گمش« 
تا قهرمانان مدرن

گرفته  باستان  اساطیر  از  روایــت‌هــا،  بی‌پایان  جهان  در 
الگویی  هــمــواره  سینمایی،  معاصر  بلاک‌باسترهای  تــا 
گاه  پنهان و تکرارشونده وجــود دارد که گویی در ناخودآ
جمعی بشر حک شــده اســت. ایــن الگو که تحت عنوان 
نه‌تنها  مــی‌شــود،  شناخته  قهرمان«  »سفر  کهن‌الگوی 
آینه‌ای  را شکل می‌دهد، بلکه  شالوده داســتــان‌پــردازی 

تمام‌نما از تکامل روانی و معنوی انسان است. 
برجسته  اسطوره‌شناس  کمپل،  جــوزف   ، ــار ب نخستین 
در کتاب جریان‌ساز خود با عنوان »قهرمان هزارچهره«، 
ــاور بـــود که  ــرد. کمپل بــر ایـــن بـ ایـــن ســاخــتــار را تبیین کـ
فرهنگی  تفاوت‌های  از  فراتر  جهان،  اســطــوره‌هــای  تمام 
او  که  الگوی واحــد پیروی می‌کنند  از یک  و جغرافیایی، 
آن را »تــک‌اســطــوره« نامید. ایــن سفر در ســه گــام اصلی 
ــادی(،  ــورت مــی‌پــذیــرد: »جــدایــی« )عزیمت از دنــیــای ع ص
ــه با  ــه ــواج »تـــشـــرف« )ورود بـــه جــهــان نــاشــنــاخــتــه و م
آزمون‌ها( و »بازگشت« )بازگشت به خانه به‌عنوان فردی 

دگرگون‌شده(. 
نکته حائز اهمیت در بازخوانی این کهن‌الگو، گستردگی 
آن اســـت. سفر قهرمان صــرفــا بــه حماسه‌های  شــمــول 
نمی‌شود‌؛  محدود  سرگرم‌کننده  داستان‌های  و  تخیلی 
ح‌حال عرفا، سلوک  بلکه ردپای عمیق آن را می‌توان در شر
ــات مــتــون دیــنــی جــســت‌وجــو کــرد.  ــ  ســالــکــان و حــتــی روای
در واقــع، این سفر پیش از آن‌که مسیری فیزیکی در دل 
از سفر درونــی  باشد، استعاره‌ای  جغرافیایی دوردســت 
انسان برای شناخت خویشتن و تقرب به حقیقت است. 
، »قهرمان« کسی است که شجاعت رویارویی  از این منظر

با سایه‌ها و عبور از آستانه‌های ترس را داراست. 

بـــررســـی تـــاریـــخ ادبـــیـــات و هــنــر نــشــان مـــی‌دهـــد کـــه ایــن 
کهن‌الگو مرزهای زمان، ژانر و رسانه را درنوردیده است. 
ما حضور این الگو را در کهن‌ترین روایت تاریخ بشر یعنی 
»حماسه گیل‌گمش« می‌بینیم و همان ساختار را در قلب 
شاهنامه فردوسی و در »هفت‌خوان رستم« بازمی‌یابیم. 
 )Dune( »آثاری همچون »تل‌ماسه ، در سینمای مدرن نیز

دقیقا بر مبنای همین دگردیسی قهرمانانه بنا شده‌اند. 
حتی در آثار حوزه کودک و نوجوان، که شاید حیاتی‌ترین 
عرصه بــرای انتقال مفاهیم رشــدی باشد، سفر قهرمان 
حرف اول را می‌زند. روایت‌های ابرقهرمانی، کمیک‌بوک‌ها 
همگی  خ«،  ســــر ــوار  ــ »دی نظیر  مــوفــقــی  انیمیشن‌های  و 
ــوزش مــفــاهــیــمــی چــون  ــ ــ ــرای آم ــ ــوی کــهــن بـ ــگـ ــن الـ ــ از ای

مسئولیت‌پذیری و بلوغ فکری بهره می‌گیرند. 
در نهایت، باید گفت که قدرت کهن‌الگوی سفر قهرمان در 
وحدت‌بخشی به کثرت‌هاست. زمانی که با نگاهی دقیق‌تر 
به جهان روایت‌ها بنگریم، درمی‌یابیم که میان یک موش 
ــداری چون  ــام کــوچــک در یــک انیمیشن فــانــتــزی و یــل ن
رستم دستان، پیوندی ناگسستنی برقرار اســت. هر دو 
در مسیری گام برمی‌دارند که هدف نهایی آن، فراتر رفتن 
از »منِ« محدود و رسیدن به »خردی« متعالی است. تنها 
کافی است چشم‌ها را بازتر کنیم تا ببینیم همه ما، در هر 

جایگاهی، قهرمانانِ بالقوه سفر زندگی خویش هستیم. 

امیرحسین حیدری   |      گروه فرهنگ

یادداشت

CULTURE

 داستان سودابه، سیاوش 

گروه فرهنگ و هنر

نسرین بختیاری

از  یــــکــــی  کـــــیـــــکـــــاووس  و 
وایـــت‌هـــای  وف‌تــریــن ر مــعــر
شاهنامه است که از جهتی 
داســتــان  بــه  نزدیکی‌هایی 
کـــه  زلـــــیـــــخـــــا  و  یــــــوســــــف 
احــســن‌الــقــصــص نــامــیــده 
یک  ون  در از  شــخــصــیــت  ســـه  ایـــن  دارد.  مـــی‌شـــود 
خانواده‌ هستند که ابتدا وجوه مشترکی دارند، اما 
در ادامه منافع‌شان در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرد 
ی با پایانی تراژیک  و همین‌جا نقطه کشمکش و درگیر
ــت. حــالا تصور کنید همین داســتــان، دستمایه  اس
ــــک نـــمـــایـــش ایــــرانــــی طـــنـــز تـــحـــت عـــنـــوان  تـــولـــیـــد ی
»ســـیـــاه‌وش« بــه کــارگــردانــی حــامــد شیخی در تــالار 
سنگلج شده است. شیخی که خودش نقش سیاه را 
دارد؛  عهده  بــه  نویسندگی  و  ی  بازیگر بــا  همزمان 
ی  ون قــصــه‌ای جـــدی، لحظات طنز سعی کـــرده از در
زیــر سؤال  را  بیافریند که نه متن سترگ شاهنامه 
ی خــارج از چــارچــوب ارائــه کند؛ از این  ببرد و نه طنز
وی لــبــه تــیــغ حــرکــت مــی‌کــنــد. شــیــخــی در  جــهــت او ر
مکبث‌الدوله،  ازجمله  ی  دیگر نمایش‌های  گذشته 
زا،  کامران‌میر خونه  وونی  شیر زیــر  اتــاق  و  زارضا  میر
و  ــرده  بـ صحنه  وی  ر را   ... و  هفت‌پیکر  ــل،  ــ داش‌آکـ
سیاه‌وش اولین نمایش تولیدی او در سال 1405 
ــود. آنـــچـــه مـــی‌خـــوانـــیـــد مــاحــصــل  ــی‌شــ ــوب مــ ــس ــح م

گفت‌وگو با این کارگردان، بازیگر و نویسنده است. 

ایده شکل‌گیری نمایش سیاه‌وش از کجا آمد 
ــام از  ــهــ ــ ــا ال ــ گــرفــتــیــد آن را ب ــرا تــصــمــیــم  ــ  و چـ

شاهنامه بسازید؟ 
من دنبال قصه‌ای برای نوروز بودم و با توجه به این‌که 
لحظه تحویل سال ساعت 18:15 بود، می‌خواستیم 
کاری داشته باشیم که شروع آن از چهارشنبه‌سوری 
آیین‌های  ــاره  ــ ــال مطالعه درب بــاشــد. در ح تــا عید 
نوروزی بودم که با قصه حاجی‌فیروز و سیاه مواجه 
شدم و در مقالات خواندم سیاه نماد سیاوش است 
که این ماجرا در چهارشنبه‌سوری هم وجود دارد؛ 
کی خــود. با  یعنی عبور از میان آتــش بــرای اثبات پا
 توجه به این‌که سنت‌ها را با ترقه‌بازی خراب کردند، 

کنیم و به همین  ما می‌توانستیم طنز خوبی خلق 
بیاید  سیاه  شخصیت  خــود  گرفتیم  تصمیم  دلیل 
کند. متأسفانه این برنامه‌ریزی به  سیاوش را بازی 
روزهــای جنگ خــورد و نشد کــار را اجــرا کنیم، امــا از 
طرفی هم این قصه خیلی با جنگ اخیر مشابهت 
داشت و این اتفاقات می‌توانست در بستر نمایش 

روایت شود.
با  ایــرانــی  سنتی  نمایش  عناصر  تلفیق  بـــرای 

شاهنامه چه مراحلی را پشت سر گذاشتید؟
نمایش‌های  از  یکی  هــم  شاهنامه‌خوانی  ــع  درواقـ

سنتی ایرانی است و نقالی براساس 
آن  شکل‌گرفت؛ یعنی زمانی که هنوز 
تئاتر به آن معنای رایج نبود، تعزیه 
و شاهنامه‌خوانی وجود داشت. در 
گذشته حتی شرایط به‌گونه‌ای بود 
بازاری‌ها  و  سرمایه‌داران  بعضی  که 
ــــدازه‌ای بــه نمایش علاقه‌مند  بــه ان
ــد تا  ــ ــی‌دادن ــول مــ ــ ــد کـــه پ ــدن ــی‌ش م
کشته  ــیـــاوش  بـــه‌عـــنـــوان مـــثـــال سـ
نشود. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
نمایش سنتی سیاه‌بازی و نقالی را با 
ــــت شــاهــنــامــه تلفیق  تــوجــه بــه روای

که شخصیت‌های سیاه  کنم. ایده اولیه ما این بود 
و سیاوش با یکدیگر روبه‌رو شوند و سیاه به سیاوش 
بگوید که من نماد تو هستم و با هم قصه را جلو ببرند، 
اما با پیشبرد داستان به این نتیجه رسیدم شاید 
بهتر باشد که شخصیت سیاه همان سیاوش باشد. 
بنابراین، ما مواجهه سیاه با هریک از شخصیت‌های 
شاهنامه مثل رستم، کیکاووس و سودابه و فرنگیس 

را دستمایه قصه اصلی قرار دادیم. 
داســتــان ســـودابـــه، ســیــاوش و کــیــکــاووس در 
شــاهــنــامــه بــه‌طــور کــامــل جـــدی اســـت و ایــن‌کــه 
کنید،  بکوشید از درون این داستان طنزی خلق 
هم سخت است و هم ترس لغزش وجــود دارد. از 
لــغــزش نــمــایــش بـــه جــایــی کـــه دوســــت نــداریــد 

نمی‌ترسیدید؟
ابتدا خیلی می‌ترسیدم که مبادا با استندآپ‌کمدین 
کــرده بــود، مقایسه  که با شاهنامه شوخی  خانمی 
شــویــم، چــون داســتــان ســودابــه و ســیــاوش را مــردم 
خــیــلــی دوســـــت دارنـــــــد. مـــا خیلی 
دست‌به‌عصا در نمایش حرکت کردیم 
کوچک‌ترین توهینی به قصه‌های  تا 

شاهنامه نکنیم.
شــمــا هــمــزمــان نــویــســنــده، هم 
بازیگر و کارگردان بودید. قرار گرفتن 
چالش‌هایی  چــه  نقش‌ها  ایــن  در 

برای شما داشت؟
الــبــتــه بــســیــاری مــعــتــقــدنــد ایـــن کــار 
سخت است، اما به من کمک می‌کند. 
هــرچــنــد گــروهــی دارم کــه بــه اجـــرای 
اما  می‌کند،  کمک  نمایش  حــرفــه‌ای 
وقتی به‌عنوان کارگردان و نویسنده با شناخت کاملی 
که از متن دارم، بازی هم می‌کنم، نگرانی از این‌که در 
بخشی از کار خلأ ایجاد شود یا از ریتم بیفتد ندارم و 
چون داخل صحنه هستم، می‌توانم آن‌ خلأ‌ها را پر 

کنم. 
و  بازیگران  طراحی صحنه، موسیقی و حرکت 
نــمــایــش بیان  آنــچــه در  ــــودن  ب بــــه‌روز  همچنین 

می‌شود به چه نحوی صورت گرفت؟
کــه در چــه سالنی نمایش  بــرای مــن اهمیت دارد 
را اجــرا می‌کنم و آن سالن چه ظرفیت‌هایی دارد. 
سنگلج پرده‌های پرتابلی دارد که به نظرم باید از آن 
گر مکان نمایش  استفاده می‌کردیم. به‌طور قطع ا
ــالار وحـــدت، از ســن‌گــردان آن  ــود، مثلا ت متفاوت ب
استفاده می‌کردم. زمانی که به من گفتند می‌توانی 
کنی، همین طراحی‌ها را  در سنگلج نمایش را اجرا 
کردم از دکور  کار بردم و سعی  در نمایشنامه هم به 
کنم. فضای سنتی نمایش ایرانی  کمتری استفاده 
کنیم و  کــه از موسیقی ایــرانــی اســتــفــاده  می‌طلبد 
کارها به عهده محمدرضا طــاهــرزاده و  انجام ایــن 
مهدی محتشم بود. ما با هم به این نتیجه رسیدیم 
خداوند  نــام  »بــه  به‌خصوص  شاهنامه‌خوانی  کــه 
جان و خرد« با آواز همایون اجرا می‌شود و فضای 
باشد.  اصفهان  و  همایون  دستگاه  بین  کــار  کلی 
در پایان نمایش از شیوه پرده‌خوانی برای معرفی 
بازیگران استفاده می‌کنم. در زمینه طراحی حرکت 
کارگردانی یا میزانسن بر خود  کــردم  همواره تلاش 
کار  اثر غالب و همه‌چیز ازجمله حرکت در خدمت 

کارهایم طــراح حرکت  باشد. من هیچ‌وقت در 
ــار و محتوا  ــون مــی‌خــواهــم کــل ک نـــمـــی‌آورم، چ
خــوب بــاشــد. نمایش مکبث‌الدوله مــن نیز با 

فضای جنگ 12روزه آمیخته شد و در سیاه‌وش 
هم ممکن است دیالوگ‌هایی بداهه در فضای 

جنگ اخیر پیش بیاید. در سیاه‌وش هم 
ــا آن  کــراتــی کــه کــیــکــاووس ب بــحــث مــذا

مخالف و سیاوش با آن موافق بود، 
می‌توانست به فضای امروز پیوند 

بخورد و به شیرینی در نمایش مطرح شــود. انگار 
که در نمایش خلق می‌شود، از  تمام این لحظاتی 

یک منبع الهام ماورایی است.
مخاطبان امـــروز چــه نسبتی بــا داســتــان‌هــا و 

شخصیت‌های الهام‌گرفته از شاهنامه دارند؟
مهم این است که مخاطبان امروز را بشناسیم؛ یعنی 
بدانیم قرار است به چه چیز بخندد. ما با مخاطبانی 
مواجهیم که تا چندی پیش سرشان فقط در گوشی 
موبایل و شبکه‌های اجتماعی بوده و باید ببینیم 
وقتی  می‌کنند.  استقبال  بیشتر  موضوعی  چــه  از 
که  کنیم، متوجه می‌شویم  این مسائل را مشاهده 
گذشته  مخاطبان امروز چه چیز را می‌خواهند. در 
گان و کلمات را برای ایجاد فضای  شخصیت سیاه واژ
مخاطبان  و  مــی‌کــرد  بــیــان  اشتباهی  قصد  از  طنز 
این  بــه  ــروز  امـ امــا مخاطبان  آن می‌خندیدند،  بــه 
نمی‌خندند و آن را در نمایش نیاوردم. برای نوشتن 
به  گــرایــش  کــه  مخاطبانی  حتی  نمایشنامه  متن 
نمایش موزیکال و تجاری دارند را هم در نظر گرفتم. 
بنابراین، نباید چــنــدان خــود را مــحــدود بــه اصــول 
سنتی یک اثر کنیم. یک‌سری چیستان در شاهنامه 
برای سیاوش مطرح می‌شود و متناسب با فضای روز 
در نمایش تبدیل به طنز شده بود و این موضوع نیز 
برای مخاطبان جالب به نظر رسید. برای ما مهم بود 
نوعی از طنز را برای مخاطبان به نمایش بگذاریم که 

زننده و برخورنده نباشد. 
تمرین و شکل‌گیری گروه بازیگران در سیاه‌وش 

به چه نحوی بود؟
زمان ما خیلی محدود بود و می‌خواستیم کار را برای 
روزهــای نــوروز آمــاده کنیم، اما به جنگ خوردیم. به 
همین دلیلمن بیشتر روی متن کار کردم و تمرین‌مان 
را به‌طور دقیق از فردای آتش‌بس شروع کردیم. البته 
به‌طور معمول وقتی تمرین بیش از حد ادامه پیدا کند؛ 
حالت فرسایشی پیدا می‌کند و کار از ریتم می‌افتد؛ به 
گر نمایش به موفقیتی رسیده، به‌دلیل  همین دلیل، ا

داغ بودن فضا و فرسایشی‌نشدن آن است. 
تــابــه‌حــال در سالن  کــه  بــازخــورد مخاطبانی 

سنگلج حاضر شدند، چطور بوده است؟
کردم  خوشبختانه من سه نمایش در سنگلج اجرا 
و هــرســه ازجــمــلــه ســیــاه‌وش نــظــرات بسیار خوبی 
دریافت کرده است. عده‌ای می‌گفتند بعد از مدت‌ها 
با طنز خوب و درستی در سنگلج مواجه شده‌اند و 
متأسفانه تبلیغات خوبی برای این نمایش به‌دلیل 
نبودن  دسترس  در  و  سالن‌ها  از  بسیاری  تعطیلی 
فضای مجازی نداشتیم و فقط دوستان می‌رفتند 
تــیــوال نــظــرات را می‌خواندند؛ با  در سایت 
وجـــود ایـــن، اســتــقــبــال از نــمــایــش خــوب 
بوده است. این اولین نمایش تولید شده 
ســال 1405 بــود و از اول اردیبهشت هم 
با برگزاری مراسم افتتاحیه روی 

صحنه رفت. 
ــر مـــی‌کـــنـــیـــد اجـــــرای  ــکـ فـ
ــدر در  ــقــ چـــنـــیـــن آثــــــــاری چــ
زنـــده‌نـــگـــه‌داشـــتـــن ادبـــیـــات 
 کــــاســــیــــک ایــــــــــــران نــقــش 

داشته باشد؟
گر مخاطبان را خوب بشناسیم و  ا
اجرایی متناسب با فضای شیرین 
ــهــا داشــتــه بــاشــیــم،  مــوردعــاقــه آن
به‌طور قطع بسیار  تــأثــیــرگــذاری‌اش 
بیشتر خواهد بود. بعضی مخاطبان 
گفتند شما بــه مــا ایــن انگیزه را  بــه مــا 
دادید که برویم قصه سیاوش را از ابتدا 

تا انتها بخوانیم.

 سیاه، عزای مردم را به جان می‌خرد 
تا شادشان کند

گانی  که ترکیب واژ کــارگــردان در پاسخ به ایــن پرسش  حامد شیخی، 
»ســـیـــاه‌وش« در جــهــان نمایش شما بــه چــه معناست، بــه جام‌جم 
می‌گوید: »سیاوش به معنای دارنده اسب سیاه نر است و سیاوش اسب 

نر سیاهی به نام شبرنگ داشت. در این نمایش به این دلیل که 
سیاوش همان است که در شاهنامه بود، خود را سیاه‌وش معرفی 
می‌کند. صــورت ســیــاه، هــم نماد اســب ســیــاوش و هــم عــزا و غم 
مردم است که بر صورتش نشسته تا از راه خنداندن مردم بتواند 
از آن عبور کند. عزا بیشتر نماد کشته‌شدن آدم‌هــای بالیاقت و 
بی‌گناهی مانند سیاوش است و سیاه تا زمانی که انتقام سیاوش 

گرفته می‌شود، شادی را به مردم هدیه می‌دهد.«

برش

 حامد شیخی، کارگردان: شاهنامه‌خوانی یکی از نمایش‌های  
سنتی ایرانی و نقالی هم بر اساس شاهنامه‌خوانی است

نگاهی نو به داستان 
وی صحنه  سیـاوش ر

ما می‌توانستیم 
طنز خوبی خلق 

کنیم و به همین 
دلیل تصمیم 
گرفتیم خود 

شخصیت سیاه 
بیاید سیاوش را 

بازی کند


